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سلام به فردا

روز جهانی مقابله با خشــونت علیه زنان مثل 
بقیه روزهایی که متداول و مرســوم شــده است، 
به  نظر مــن -و البته اگر تلقی بدی از آن نداشــته 
باشــیم- تا حــدی جنبه مد دارد؛ ماننــد روز زن و 
روز مــرد و روز فرزند و نظایر آنها. این مســئله باید 
نهادینــه شــود و در تمام روزها چنین مســئله ای 
وجود داشته باشــد. البته نباید به این روز محدود 
شــود؛ این روز نمادی اســت و مظهری اســت از 
مقابله با خشــونت و ارزش هم دارد؛ چون اصولا 
جلب توجه عموم مردم به این مسئله حائز کمال 
اهمیت است؛ ولی امیدواریم که این تفکر و اندیشه 
در مردم ما جا باز کند تا ان شاءاالله بتوانیم خشونت 

علیه زن را از صفحه زندگی محو کنیم. 
همان طور که مستحضر هستید، خشونت علیه 

زن به اشــکال مختلــف وجــود دارد و مثل بقیه 
جوامع، در جامعه ما نیز هســت. نمی توانیم ادعا 
کنیم که این مســئله در جامعه ما بیشــتر است یا 
در جامعه ای مثل اروپا کمتر است. شاهد بوده ایم 
و اطــلاع داریم که در آنجا هم هســت و در اینجا 
نیــز؛ ولی ما راجع به کشــور و مردم خود صحبت 
می کنیم. خشونت در اینجا غیر از آن خشونت های 
جسمی و جنسیتی، خشونت های روانی و رفتاری، 
خشونت های شغلی و خشونت های موقعیت های 
اجتماعی اســت که اذیت می کنــد و آزار می دهد؛ 
چون زنان کشــور ما متوجه حقوق خود شــده اند 
و صاحب شــخصیت و اندیشــه ای شــده اند و در 
اجتمــاع ورود پیــدا کرده اند و به میــزان ورودی 
که پیــدا کرده انــد، توقعاتی از جامعــه دارند که 
جامعه آنها را به رســمیت بشناســد، به آنها بها و 
اهمیت بدهد و خــود این اهمیت دادن و بهادادن، 
مقابله با خشــونت اســت و دورشدن از خشونت. 
انــواع تبعیض هایی کــه در جامعه وجــود دارد، 
تبعیض هــای حقوقــی و قانونی بیــن زن و مرد، 

خود به خــود در نهایــت ایجاد خشــونت می کند. 
تبعیض هایــی کــه در شــغل وجــود دارد، ایجاد 
خشــونت می کند. تبعیض هایــی در درجه اول در 
محیط خانــواده وجود دارد کــه به هرحال قوانین 
باید دستخوش تغییراتی شــوند تا این خشونت ها 
محو شــوند. ما اعتقاد داریم که زن و مرد مساوی 
هســتند و این اعتقاد دینی و مذهبــی و قانونی ما 
است. در قانون اساسی نیز این را ادعا می کنیم که 
زن و مرد یکی هستند و حقوق مساوی دارند. وقتی 
ایــن تبعیض ها از بین برود، به تبع آن خشــونت ها 
نیــز تقلیل پیــدا می کنــد و از بین مــی رود؛ چون 
وقتی زن ها به حقوق مســاوی و شرایطی مساوی 
برای انســان، چه زن و چه مرد، دســت پیدا کنند، 
طبیعی است که خشــونت ها مقداری تقلیل پیدا 
می کنند و زن ها ان شاءاالله به آن نقطه ای می رسند 
که در نظر دارنــد. به هرحال یــک روز را به عنوان 
نمــودی برای مقابله با خشــونت داریم که ارج و 
ارزش بــرای آن قائلیم و امیدواریم که همه روزها 

همین طور باشد.

خشونت علیه زن را  از صفحه زندگی محو  کنیم اندکی مهربان تر 

از ظرفیت هــا و امکانات، نیکی ها و کاســتی های  �
فضــای مجــازی و شــبکه های اجتماعــی بســیار 
شــنیده ایم. شــاید امــروز کمتر تحصیل کــرده ای را 
در ایــران می توان یافــت که از این امــکان بی بهره 
باشــد و هنوز به اجتماع بهره مندان از شــبکه های 
اجتماعی مجازی نپیوســته باشــد. نقــش غیرقابل 
انکار شــبکه های اجتماعــی در جریان گســترده تر 
خبری، خروج از انحصار رسانه ای، امکان شکل گیری 
جریان هــای اجتماعــی و بســیج عمومــی در کنار 
ضربه های سختی که در ماه های اخیر به ابتکار برخی 
هم وطنــان دور از میهن و بی تعلق خاطر به دردهای 
مردم این ســرزمین، اعتماد و بــاور عمومی به آینده 
در میان هم میهنان را نشــانه رفته اســت؛ مجموعه 
ناهمگن و ملموســی را در مقابل چشمانمان از این 
امکان تکنولوژیک به نمایش می گذارد. اینستاگرام با 
حدود یک میلیارد کاربر جهانی و بیش از ۲۰ میلیون 
کاربر که با فیلترهای متنوع، همه چیز را زیباتر نشــان 
دهد که از نتایج آن صرف زمان و انرژی بســیار برای 
به اشتراک گذاری بهترین عکس هاست؛ فضایی که در 
یک روندی جهانی عمدتا در تصرف زنان است. آری! 
این هویت مجازی امروز جلوه های درونی بســیاری 
از زندگی ها را پررنگ تر و پرشــکوه تر پیش چشــمان 
دیگران می گســترد. دغدغه مهم تري از نگارش این 
ناجوانمردانه، محدودیت  ســطور دارم. تحریم های 
منابع و امکانــات و بحران اقتصــادی کنونی که به 
اذعان شــماری از کارشناســان اقتصادی کشور را تا 
آســتانه رکود تورمی پیش برده، شــرایط دشــواری 
را متوجه طبقات فرودســت کرده اســت. گذشته از 
وظایف دولت در حمایت بیشــتر از اقشار آسیب پذیر، 
مــا شــهروندان ایران زمیــن در قبــال هم میهنــان 
محروم خویش مســئولیم؛ مسئولیم تا به قدر امکان 
یاریگــر توانِ اندک آنهــا در تأمین معاش و همدل با 
محدودیت های اقتصادی ای باشیم که آنها را احاطه 
کرده است. در شرایط نابسمان اقتصادی کنونی، دور 
از انســانیت و اخلاق اســت که در به اشتراک گذاری 
پست ها و انعکاس برش هایی از زندگی و پیرامونمان 
در فضای مجازی و اینســتاگرام، ندارهای کشورمان 
را فرامــوش کنیــم و به تشــدید غبطه هــا در میان 
خانواده هــای کمتــر برخــوردار دامن بزنیــم؛ پدر و 
مادری را در مقابل فرزندانشــان شرمگین تر از آنچه 
هســتند کنیم. بیایید از چشم وهم چشــمی ها دوری 
کنیــم و با پاره های دیگر این پیکــر (جامعه ایرانی)، 

اندکی مهربان تر باشیم. 
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کارتون خواب

زیر آسمان شهر

 فریده غیرت
 حقوق دان

دور دنیا

جدال سیاسی رسانه های جناح راست و چپ در 
آمریکا بر ســر اقدامات دونالد ترامپ، بعد از انتشار 
گــزارش اخیر چند نهاد آمریکایــی  درباره زیان های 
بلندمــدت و ســنگین گرمایــش زمیــن و تغییرات 
اقلیمــی بــرای اقتصاد آمریــکا بعد تــازه ای یافته 
اســت. تازه ترین موردحمله شبکه خبری سی ان ان 
از مخالفــان سرســخت ترامــپ بــه فاکس نیوز از 
همراهان همیشــگی رئیس جمهور جمهوری خواه 
آمریکا بود که در رسانه های دیگر نیز بازتاب داشت. 
به گزارش هافینگتن پســت، برایان اســتلتر، مجری 
سی ان ان به شدت به فاکس نیوز حمله کرد که بعد 
از روز جمعه و انتشــار گــزارش مربوط به تغییرات 
اقلیمی به جای پوشــش خبری این مسئله مهم به 

مسائل پیش پاافتاده پرداخته است. 
اســتلتر در برنامــه اش با عنــوان «منبع موثق» 
گفــت: «بزرگ ترین گــزارش آخر هفته - راســتش 
را بخواهیــد همه جــا به جــز رســانه های طرفدار 
ترامپ- این اســت کــه در روز جمعه گزارش مهم 

تغییرات اقلیمی با هشــدارهای بســیار جدی برای 
دولت ترامپ منتشــر شد. این موضوع بسیار مهمی 
فاکس نیوز  به اســتثنای  کابلــی،  برای شــبکه های 
بوده اســت». اســتلتر تخمین زد که فاکس حدود 
۳۰ ثانیــه به این مســئله اختصاص داده اســت و 
خاطرنشان کرد: «آن شبکه عملا وقت بیشتری را به 
صحبت کردن درباره کفش های آلکســاندریا اوکازیو 
کورتز اختصاص داده اســت». منظور از کفش های 
اوکازیــو کورتز، نماینده دموکرات کنگره که به تازگی 

در نیویورک انتخاب شــده، کفش هایی اســت که او 
در طــول مبــارزات انتخاباتی اش به پا کــرده بود و 
در نمایشــگاه دانشــگاه کرنل به نام «زنان توانمند: 
مدهایــی از خط مقدم» به نمایش گذاشــته شــده 
است. در گزارش موردنظر پیش بینی شده است که 
ایالات متحده تا ســال ۲۱۰۰ حداقل سه درجه گرم 
خواهد شد و این امر بالقوه موجب مرگ ده ها هزار 
نفر در سال می شود. بسیاری به دولت ترامپ انتقاد 
کرده اند که انتشــار گزارش را به روز بعد از جشــن 
شــکرگزاری در آمریکا موکول کرده انــد تا اهمیت 
آن از چشــم مردم پنهان بماند. اســتلتر گفت: «به 
نظر می رســد این کار نمونــه ای از تخریب اخبار در 
روزهای تعطیلی اســت؛ یعنی ارســال گزارش در 
یک بعدازظهــر جمعه، زمانی که مردم مشــغول 
خریــد و صرف وقت با خانواده هســتند. اگرچه این 
گزارش قرار بود در ماه دســامبر منتشر شود، به آخر 
هفته شــکرگزاری منتقل شــد. به نظر می رسد این 

مسخره بازی ها ادامه دارد».

گرمایش زمین مهم تر است یا مدل کفش؟

مغز اجتماعى-44

به نظر می رســد گذر زمان برای انسان نیز چون 
چرخه ای تشکیل یافته از واحدهای کوچک و بزرگ، 
تابع گردش ایام در طبیعت و جامعه ای اســت که 
در آن زندگی می کند. شــواهد دال بر وجود ساعات 
درونی بیولوژیک در درون تن ما اســت که به طور 
نســبی با ســاعت بیرونــی انطباق پیــدا می کنند. 
دســتگاهی تنظیم کننــده در بخش زیریــن مغز ما 
وجود دارد که ســاعات درونی کارکردهای مختلف 
بــدن را بــا گــردش روزگار، شــب و روز، تاریکی و 
روشنایی تنظیم می کند. پیمودن عرض جغرافیایی 
طولانــی با ســرعت در هواپیما می توانــد به طور 
موقت در کار این ســاعات درونی بیولوژیک اختلال 
ایجاد کنــد؛ اما علاوه بر این ســاعات درونی اولیه، 
نوعی زمــان در مغز ما تولید می شــود که انتونیو 
داماسیو به آن «زمان ذهن» می گوید. دلایل محکم 
علمی نشــان می دهد که این زمــان ذهنی در مغز 
ما تولید می شــود. در آســیب های مغزی ما شاهد 
هستیم که هرچه بیشتر بافت مغزی را در مدارهای 
تشکیل حافظه زمانی از دســت بدهیم، فراموشی 
از اکنون به بعد و ســپس فراموشی از قبل تاکنون 
پیش می آید و بــه عبارتی رد پای زمان از تاریخچه 
ذهن انســان اجتماعی پاک می شــود و با گسترش 
آسیب به بخش های عمیق تر، توالی اتفاقات برای 
تعریف روایات از دســت مــی رود و در انتها چنین 
شــخصی که بخش عظیم قــوای حافظه زمانی را 
بــه علت تخریــب مغزی از دســت می دهد، فقط 
از طریــق نوری که از پنجــره می تابد، می تواند گذر 
زمان را تشــخیص بدهد. نکته جالب اینکه دستگاه 
هیجانی عاطفی مغز انســان ها قادر است بسته به 
اهمیت رخدادها در شــرایط زمینه ای، درک زمان را 
کوتاه یا بلند کند. این توانایی در قبض و بسط زمان 
درجه تطبیق پذیری و خوگیری انســان و وابستگی 
آن به شــرایط زمینه ای عاطفی-اجتماعی را نشان 
می دهد. سخت نیست که در تجربیات روزانه شاهد 
احســاس کندی زمان در هنگام یورش هیجان های 
منفــی و تنــدی آن در هنگام هیجان هــای مثبت 
باشــیم. برای انسان های در فشــار و تنش عاطفی، 
زمــان کندتر پیش می رود و در هنگام آرامش زمان 
ســریع تر حرکت می کند. مغز اجتماعــی ما دائما 
ایــن توانانی تغییر آهنگ در ادراک زمان را از طریق 

احســاس همدلی تولیدشده در دســتگاه هیجانی 
عاطفی خود با دیگری شریک می شود و آن را تعدیل 
یا تنظیم و هارمونیــک می کند. به این ترتیب مغز ما 
برای قامت اجتماعی خود نظم زمانی مناســب را 
بسته به اهمیت رخدادها در طول تجربیات زندگی 
با کمک مغزهای دیگر در طول ارتباطات اجتماعی 
مهیا می کند. این مبادله و مشــارکت در هماهنگی 
در قبــض و بســط زمانــی رخدادهــای اجتماعی 
از طریق تن مند شــدن نشــانه های کنشــی عاطفی 
دیگران در مغزمان به  دســت می آیــد؛ همان گونه 
که رفتار عاطفی کنشــی برخاسته از مغز خودمان 
نیــز در مغز دیگــران تن منــد و دارای ریتم زمانی 
مناســب می شــود. بروز هنر و دوام و گسترش آن 
در جوامع انســانی خود نشانه قبض و بسط پذیری 
احســاس زمان، در ذهن تولیدشده مغز ماست که 
به نظر می رســد در پیوند اجتماعی و فهم مشترک 
احساسات انسانی ما نقش مهمی بازی کرده است. 
در طول زمــان اجرای موســیقی، تئاتر، ســینما یا 
بازدید از نمایشــگاه هنرهای تجسمی است که به 
تأثیر قبض و بسط زمان و امکان اشتراک آن در ذهن 
تولیدشده در مغز اجتماعی خود بیشتر از هر زمان 

دیگری آگاه می شویم.
اگر بخواهیم برای روشن شدن موضوع یک مثال 
از ســینما بیاوریم، فیلم «طنــاب» هیچکاک نمونه 
خوبی اســت که در سال ۱۹۴۸ ساخته شد. کل این 
فیلم اتفاقی اســت که در یک آپارتمان مشــرف به 
شــهر نیویورک به مدت ۱۰۵ دقیقه از ساعت ۷:۳۰ 
تا ۹:۱۵ شــب رخ می دهد. هیچکاک این فیلم را در 
شرایطی ســاخت که بایســت هر ۱۰ دقیقه حلقه 
فیلــم دوربین را عوض کند و طوری وانمود کند که 
مخاطب متوجه قطع و وصل فیلم نشود. برای این 
فیلم هیچکاک از هشــت حلقــه فیلم ۱۰ دقیقه ای 
اســتفاده می کنــد کــه مجموعــا طــول فیلم ۸۰ 
دقیقه می شــود. جالب اینکه تماشاگر فیلم نه تنها 
احســاس نمی کند که فیلم کوتاه تر از اتفاق واقعی 
(۱۰۵ دقیقه)، باشــد، حتی فیلم از نظر زمان ذهنی 
طولانی تر هم به نظر می رســد. تماشــاگر می تواند 
از خود بپرســد که این ۲۵ دقیقه غیرمحســوس از 
زمان فیلم، کجا رفته است؟ چرا تماشاگر نمی تواند 
حــذف آن را ادراک کنــد، چرا فیلــم در بعضی از 
قسمت ها حتی طولانی تر از زمان واقع نیز احساس 
می شــود؟ همه این ســؤالات به محتوای هیجانی 
شناختی فیلم مربوط می شود. در ۱۰ دقیقه ابتدای 
فیلم ما در این آپارتمان، با ماجرای خفه کردن مرد 
جوانی از ســوی دو برادر رفیق هم دانشــگاهی، با 

بســتن طناب دور گردنش روبه رو هســتیم. از ابتدا 
تــا انتها، یکی از قاتلان مــردد و مضطرب و دیگری 
مســلط و مطمئن در عمل وجدان پریشانه خود به 
نظر می رســند. این دو برادر، پس از ارتکاب جنایت، 
جنازه مقتــول را در صندوقچــه ای پنهان می کنند 
و به عمد از صندوقچه اتاق نشــیمن به عنوان میز 
شام میهمانی ای برای همان شب استفاده می کنند 
که در آن قرار اســت اقوام نزدیک، رفقا و یک استاد 
مقتول نیز شرکت داشته باشند. علت اینکه ماجرای 
بعد از قتل به ویژه در بعضی از بخش ها طولانی تر 
به نظر می رســد، بســتگی به موقعیــت متفاوت 
ما به عنــوان مخاطــب دارد که شــاهد عمل قتل 
بوده ایم؛ ولــی میهمانان چیزی از آن نمی دانند. ما 
به عنــوان مخاطب فیلم از ماجرای قتل خبر داریم؛ 
ولــی میهمانان دیگــر کــه روی صندوقچه حاوی 
جنازه مقتول شام می خورند، اطلاعی از آن ندارند؛ 
در عین حــال که ماجرا هر لحظــه می تواند با رفتار 
دســتپاچه و مضطرب و مردد یکی از دو برادرهای 
قاتل، لو برود. این شــرایط باعث حــالات تعلیقی 
هیجانی  ـعاطفی در مغز مخاطب می شود که زمان 
فیلــم و اتفاقات درون آن را طولانی تر از نظر زمانی 
نشان می دهد. در این لحظات مخاطب هر حرکت 
و هــر اقدام کــه از هرکدام از بازیگــران صحنه در 
دو جبهه آگاه و نــاآگاه از ماجرای قتل را با اهمیت 
تلقــی می کنــد و جلــب توجه به جزئیــات، طول 
زمان وقایــع را در مغز ما کــش می دهد. از طرف 
دیگر هیچکاک برای اینکه گــذر زمان ۸۰ دقیقه ای 
خــود را به ۱۰۵ دقیقه وقوع ماجــرا نزدیک کند، از 
تغییر نور تدریجی صحنه از بعد از ظهر تا شــب، با 
اســتفاده از نور مصنوعی چنان ماهرانه اســتفاده 
می کند که تماشــاگر فیلــم متوجه کوتاه تر شــدن 
زمــان ماجرای فیلم در مقایســه با طــول واقعی 

زمان ماجرا نمی شود.
فیلم طناب هیچکاک فقط یک مثال اســت که 
به ما نشان می دهد چگونه در هنر سینما نیز مانند 
دیگر هنرها، مغز انســان می توانــد توانایی خود را 
در قبض و بســط زمان به تجربــه دربیاورد و آن را 
با دیگران شریک شــود. به عبارتی از ابتدای تاریخ، 
قبل از مغزپژوهی امروز، این هنر اصیل است که ما 
انسان ها را درباره این توانایی آگاه و متعهد می کند. 
از طــرف دیگر، هنر از طریق این آگاهی بخشــی به 
درجــه مقاومــت و تســلیم ناپذیری مــا در مقابل 
سوءاســتفاده قدرت های تمامیت خــواه اجتماعی 
از انعطاف پذیــری زمانــی مغز مــا، می افزاید و از 

آسیب پذیری آن می کاهد.

قبض و بسط زمان
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